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  چكيده
 أوَلُ فأَنََـا  ولَـد  للـرَّحمنِ  كـانَ  إنِْ قلُْ« كه خوانيم مي چنين زخرف سوره 81 آيه در

 باورنـد  ايـن  بر مفسران بيشتر. »عابدم نخستين من داشت، فرزند خدا اگر: العْابدِينَ
 بيان استثنايي قياس يك قالب در را آن توان مي كه است استدلالي حاوي آيه اين كه

 قالب در استدلال اين صورت خصوص مختلف در پيشنهادهاي رغم علي اما. نمود
 بـه  آيه مفاد از كاملي تصوير مزبورهاي  سازي صوري از يك هيچ تقريباً قياس، اين

 تنـوع  و كثـرت  و آيـه  اين دشواري. كنند نمي تأمين را اعتبار و صدق نداده، دست
 مزبـور  آيه در »اول« واژه با محوري و مستقيم ارتباطي در شك، بي آن، ذيل تفاسير
 قياس قالب مزبور، تفاسير از يك هر بررسي و نقد از پس تحقيق، اين در. دارد قرار

 بـه  اسـتدلال،  از شـكل  اين كه گردد مي ادعا شده، پيشنهاد اولايي طريق يا اولويت
 نمـايش  بـه  را آيـه  مفـاد  خـوبي  بـه  تواند مي اضافه، حد يك از مندي بهره جهت
  .بگذارد

  طريق اولي/قرآن، زخرف، قياس استثنايي، قياس اولويت :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
قلُْ إنِْ كانَ للـرَّحمنِ ولـَد فأَنَـَا أوَلُ العْابـِدينَ     «خوانيم كه  سوره زخرف چنين مي 81در آيه 

اي تحت اللفظي از اين آيه، ممكن است قضيه شرطيه زير به  در ترجمه .»)81):43(زخرف (
ن همچنـين كـاملاً ممك ـ  . »اگر خداوند فرزند داشته باشد، من نخستين عابدم«دست آيد كه 

صـورت  . است كه قضيه شرطيه مزبور به عنوان بخشي از يك استدلال در نظر گرفته شـود 
تواند باشد؟ در پاسخ به اين پرسش، مباحـث تفسـيري قابـل     اين استدلال چيست و چه مي
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 ايـن «دارد كـه   اي را شاهديم كه همگي ما را به اذعان و اعتراف به اين سخن وا مي ملاحظه
  .»)60: 12 ج  ،1378طيب، (است  بسيار مفسرين اقوال و است ياتآ مشكلات از شريفه آيه

به گمان نگارنده دشواري اين آيه و كثرت و تنوع تفاسير ذيل آن، در ارتباطي مستقيم و 
رسـد كـه نخسـتين     چنـين بـه نظـر مـي    . در آيـه مزبـور قـرار دارد   » اول«محوري بـا واژه  

اً نيز به جهت عادت ذهني مخاطبان آيه بـه  رسد كه عمدت هايي كه از آيه به ذهن مي استدلال
را بـه  » اول«منطق كلاسيك ارسطويي، در قالب قياس استثنايي است، نتوانسـته اسـت واژه   

خوبي و با حفظ صدق و اعتبار، در خود بگنجاند و همين امر موجبات تفاسير ديگر با تكيه 
  .هاي ديگر آيه را فراهم ساخته است بر بخش

هاي مختلف استدلال استثنايي ذيل آيه را مورد بررسي  از آن كه قالبدر اين نوشتار پس 
قرار داديم، سرانجام به قالب جديدي از استدلال با عنوان اولويت يا طريـق اولايـي اشـاره    

دهيم كه اين گونه جديد و تا حدي نا آشـنا بـراي مخاطـب آيـه،      خواهيم نمود و نشان مي
بندي خويش قرار  را نيز در صورت» اول«، واژه 1تبارتواند به خوبي و با حفظ صدق و اع مي

مسلماً بررسي اين كه . كند دهد، اگرچه باز هم تعدد تفاسير مختلف از آيه مزبور را نفي نمي
در ميان دو استدلال طريق اولايي پيشنهادي براي آيه مزبـور كـداميك، واقعـاً بـا مـراد آيـه       

  .خور خويش است سازگار است، نيازمند كار نحوي و تفسيري در
  

 سوره زخرف در ترازوي منطق 81آيه . 2

  استثنايي رفع تالي 1.2
سـوره   81همان گونه كه پيشتر بيان شد، در يك ترجمـه ابتـدايي و تحـت اللفظـي از آيـه      

اگر خداوند فرزند داشـت، مـن   «آيد كه  اي شرطيه با اين مضمون به دست مي زخرف گزاره
. اي براي يك استدلال اسـتثنايي تلقـي كـرد    توان مقدمه ميشرطيه مزبور را . »نخستين عابدم

بنـابراين، بـه   . 2دانيم كه يك استدلال استثنايي تنها با وضع مقدم يا رفع تالي معتبر اسـت  مي
توان چنين گفت كه در اين آيه به فرض وجود يك استدلال استثنايي، قرار  طور خلاصه، مي

به عنوان مقدمه استفاده ) فرزند داشتن خدا(= است يا از وضع بخش نخست شرطيه مزبور 
، به عنوان نتيجه، به اثبات برسد و يا از نفي )نخستين عابد بودن پيامبر(= شود تا بخش دوم 

و اما از آنجا كه نه تنها به باور تمامي مسلمانان خداوند . بخش دوم به نفي بخش اول برسيم
ن موضـوع در قـرآن و احاديـث نيـز يافـت      فرزند ندارد، بلكه شواهد و قرائن فراواني بر اي

توان صحت حالت اول كه استدلال استثنايي وضـع مقـدم    شود، لذا طبيعي است كه نمي مي
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اكنون تنها يك انتخاب پيش روي ماست و آن استدلال استثنايي رفـع  . نام دارد، را پذيرفت
  : باشد تالي مي

  
  .اگر خدا فرزند داشته باشد، من اولين عابدم) م(
    .من اولين عابد نيستم )م(
  .پس، خدا فرزند ندارد) ن(
  

تفسير ، همان گونه كه در »عبادت كننده آن فرزند«به » عابد«توان با تفسير  اكنون حتي مي
، به اسـتدلال مزبـور وضـوح    )127: 21، ج 1374مكارم شيرازي، . نك(شود  ديده مي نمونه

نخسـتين عبـادت كننـده آن فرزنـد      اگر خدا فرزند داشـته باشـد، مـن   «: بيشتري نيز بخشيد
اين نيـز ممكـن   . »بودم؛ من نخستين عبادت كننده آن فرزند نيستم؛ پس خدا فرزند ندارد مي

بـدانيم و از  » قائل«يا » معترف«را » عابد«آمده است،  تفسير قمياست كه، همان گونه كه در 
اشـد، مـن نخسـتين    اگـر خـدا فرزنـد داشـته ب    «: اين طريق استدلال زير را داشته باشيم كه

قائل به فرزند داشتن او نيستم؛ /بودم؛ من نخستين معترف قائل به فرزند داشتن او مي/معترف
علي رغم اختلاف اين دو استدلال، صورت استدلال، همچنان همان . »پس خدا فرزند ندارد

  .استثنايي رفع تالي است
رسش فراهم نمـوده اسـت   استدلال استثنايي رفع تالي فوق، در واقع، پاسخي براي اين پ

بايد توجه داشت كه اين پرسش، پرسش از دليـل  . »از كجا معلوم كه خدا فرزند ندارد؟«كه 
توان توجيهي بر مبناي شـيوه عملكـرد    تنها در پرسش از دليل است كه مي. است و نه علت

. پرسش از علت بي فرزندي خدا، مسلما بايد به گونه ديگري پاسخ گفته شـود . پيامبر آورد
اينكـه پيـامبر   . تواند مثلاً چنين باشد كه خدا بي نياز از فرزند اسـت  پاسخ پرسش مزبور مي

كند، حتي با فرض اعتماد به پيامبر، يا اين كه در مورد آن فرزند ما  فرزند خدا را عبادت نمي
را آگاه نكرده است يا حتي اين كه اطلاع بدهد كه خدا فرزند ندارد، هيچيك پاسخي به اين 

  . »چرا خدا فرزند ندارد؟«تواند باشد كه  سش نميپر
إنِْ كانَ للرَّحمنِ ولدَ «: گويد آيه از زبان پيامبر مي. اكنون بياييد در آيه اندكي مداقه نماييم

رسد  در اين آيه را بايد دقيقاً به چه معنايي دانست؟ به نظر مي» اول«واژه . »فأَنَاَ أوَلُ العْابدِينَ
ه را يا بايد با نگرشي كمي به معناي تقدم زماني گرفت و يا با نگرشي كيفـي بـه   كه اين واژ
اگر خدا «به تقدم رتبي، بدين معنا خواهد بود كه » أوَل «آيه مزبور با تفسير واژه . تقدم رتبي
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برترين «را » برترين عبادت كننده«اگر . »بودم داشت، من برترين عبادت كننده مي فرزندي مي
اي اسـتدلال اسـتثنايي رفـع     توان بر مبناي چنين شرطيه بدانيم، ديگر نمي» ننده خداعبادت ك

  . »استپيامبر برترين عبادت كننده خدا «تالي را پيش كشيد، زيرا به اتفاق مسلمانان 
بدانيم و بـر اسـاس   » برترين عبادت كننده آن فرزند«را » برترين عبادت كننده«و اما اگر 

براي درك بهتر . رفع تالي بالا را شكل دهيم، دچار مغالطه خواهيم شدآن استدلال استثنايي 
اگر خدا فرزند داشته باشد، مـن برتـرين عبـادت    «: نويسيم اين مطلب، استدلال مزبور را مي

به . »بودم؛ من برترين عبادت كننده آن فرزند نيستم؛ پس خدا فرزند ندارد كننده آن فرزند مي
ين مطلب را تأييد خواهند نمود كه اگر پـاي عبـادت در ميـان    احتمال قوي همه مسلمانان ا

حـال اگـر   . باشد، پيامبر برترين عبادت كنندگان خواهد بود، خواه عبادت خدا يـا فرزنـد او  
بـه بيـان   . كسي بپرسد كه مقدمه دوم اين استدلال با چه توجيهي صحيح تلقي شـده اسـت  

پيامبر برترين عبادت كننده آن فرزند «ه كنيم ك ديگر، چرا در مقدمه دوم به صراحت بيان مي
آيد اين است كه چون اساساً فرزندي  ؟ پاسخي كه در اين زمينه بلافاصله به ذهن مي»نيست

درسـت  ). كـرد  وگرنه هيچ كس در عبادت آن فرزند برتر از پيامبر عمل نمي(در كار نيست 
سـعي  » خـدا فرزنـد نـدارد   «افتد، زيرا ما در اثبات اين كه  همين جاست كه مغالطه اتفاق مي

بهره بگيريم، در حالي كـه ايـن   » پيامبر برترين عبادت كننده آن فرزند است«داريم از گزاره 
  .، است»خدا فرزند ندارد«گزاره صدق خود را مرهون گزاره قبل، يعني 

  
  تعليق به محال 2.2

ه زخرف را ترجمه سور 81در آيه » اول«اگر با ديدي كمي و با به ميان كشيدن تقدم زماني، 
اگر خدا فرزند داشته باشـد،  «در اين صورت به اين شرطيه دست خواهيم يافت كه . نماييم

بـر مبنـاي ايـن شـرطيه     . »بـودم  نخستين عبادت كننده آن فرزنـد مـي  ) به جهت زماني(من 
اگر خدا فرزنـد داشـته   «: القاعده به استدلال استثنايي رفع تالي زير دست خواهيم يافت علي
) به جهت زمـاني (بودم؛ من  نخستين عبادت كننده آن فرزند مي) به جهت زماني(د، من باش

در اين استدلال كه بر مبنـاي  . »نخستين عبادت كننده آن فرزند نيستم؛ پس خدا فرزند ندارد
خـورد   در آيه مزبور شكل گرفته است، نيز اشكالي به چشم مـي » اول«نگرشي كمي از واژه 

اين اشكال را در قالب . ل بودن اين دو مقدمه و نتيجه را به چالش بكشدتواند استدلا كه مي
اي كه از اصـل محـال اسـت،     آيا گزاره«توان مجسم كرد كه  يك پرسش به اين صورت مي
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اي شرطيه كه صغراي يك اسـتدلال اسـتثنايي اسـت، قـرار گيـرد و       تواند در تالي گزاره مي
  .»لال تلقي گردد؟استدلال استثنايي مزبور همچنان يك استد

مـن در  اگر استاد به كلاس آمده بود، من در كلاس بـودم؛  «: تصور نماييد كه من بگويم
علي رغم اين سخن تنها زماني درست است كه من، . »؛ پس استاد نيامده استكلاس نيستم
حال تصور كنيد كه كـلاس مـورد   . ، در كلاس نباشمتوانم در كلاس حضور يابم اين كه مي

اي در حوزه علميه بـرادران   كلاسي دخترانه در حوزه علميه خواهران باشد و من طلبهادعا، 
چـون مـن در كـلاس    «با چنين فرضي ديگر اين استدلال كارايي نخواهد داشت كـه  . باشم

بـه  . »توانم در آن كلاس باشم من اساساً نمي«، زيرا »نيستم، پس استاد به كلاس نيامده است
اگـر  «من در آن كلاس از اساس محال و ناممكن اسـت، شـرطيه   عبارت ديگر، وقتي بودن 

و استدلال مبتني بر آن بي معنـا خواهـد   » استاد به كلاس آمده بود، پس من در كلاس بودم
به همين منوال، چون اول زماني بودن پيامبر به عنوان يك عابد، بعد از اين كه پـس از  . شد

اگر خدا «ي محال و ناممكن است، پس شرطيه عابدان ديگر به دنيا آمده است، از اساس امر
  .معنا خواهد شد و استدلال مبتني بر آن نيز بي» فرزندي داشت، من اولين عابد بودم

اي كه از اصـل محـال اسـت و در     معنا شدن يك گزاره شرطيه به دليل وجود گزاره بي
چنـين شـرطيه   نتيجه بي معنا شدن استدلال مبتني بر آن، هرگز به اين معنا نيسـت كـه مـا    

روند، اما بايد توجه داشت كه هرگز  چنين شرطيه هايي به كار مي. بريم هايي را به كار نمي
اكنون تصور نماييد كـه شخصـي آمـده    . ها استوار كرد توان استدلالي استثنايي را بر آن نمي

دويـده اسـت و شـما در     نمايد كه زماني در جواني از اسب هم تندتر مـي  است و ادعا مي
اگر او در جواني به اندازه يك اسب دونده بوده است، مـن نيـز هركـول    «: گوييد خ ميپاس

آيا صـحت سـخن وي بـا    . حال فرض كنيد كه آن شخص نخست درست بگويد. »!هستم
شـما  «تكيه بر يك استدلال استثنايي وضع مقدم، اين نتيجـه را بـه بـار خواهـد آورد كـه      

ده بودن آن فرد به انـدازه يـك اسـب، رد    دون. ؟ پاسخ بي شك منفي است»هركول هستيد
شود يا اثبات گردد، هرگز ارتباطي با هركول بودن يا نبودن شما نداشته، نه به اثبـات و نـه   

چون تـالي ادعـايي   . گيرد اين بي ربطي از محال بودن تالي نشأت مي. انجامد به رد آن نمي
ي جامـه تحقـق بـه خـود     را در خود گنجانده است كه هيچگاه و با تكيـه بـر هـيچ اتفـاق    

اي  اي كه به عنـوان مقـدم در چنـين شـرطيه     پوشد، لذا نسبت به رد يا اثبات هر گزاره نمي
  .تفاوت خواهد بود قرار داده شود، بي
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اين كـه شـما هركـول    . اي حاصل نخواهد شد در چنين استدلالي از رفع تالي نيز نتيجه
را در قالب يك استدلال استثنايي رفع تالي به اي  توانيد باشيد، نتيجه نيستيد، چون اساساً نمي

اي كه به عنوان مقدم در شرطيه به  بار نخواهد آورد و در اين زمينه فرقي نيز ندارد كه گزاره
البته بايد توجه نمود كه آوردن يك امر محال . اي باشد كار رفته در چنين استدلالي چه گزاره

در ساختمان يك استدلال استثنايي رفـع تـالي،   به عنوان تالي يك گزاره شرطيه و در نتيجه 
در همـان مثـال   . كشد، اما بـي معنـا نيسـت    اگرچه استدلال بودن كل فرايند را به چالش مي

دونده و هركول، در واقع، شما چيزي كه نيستيد و محال نيز هست كه باشيد را براي اين در 
  . كه او ادعايي گزاف داردتالي شرطيه مزبور به كار برده ايد تا به مخاطب بفهمانيد 

اي و چنـان اسـتدلالي نهفتـه اسـت؟ بـا       سوره زخرف چنين شرطيه 81حال آيا در آيه 
شود كه حداقل برخي از  دهد، مشخص مي تفسير الميزان ميگزارشي كه علامه طباطبايي در 

  : مفسران بر اين باورند
  
 همچنـين  نيسـتم،  خدا پرستنده اولين من كه همانطور: است اين معنايش] وجه چهارم[
 جـايز  هم من براى بكنيد، محالى ادعاى چنين شما كه بود جايز اگر يعنى ندارد، فرزند خدا
  3).190: 18 ج  ،1374طباطبايي، (بكنم  محالى ادعاى چنان بود

چنين برداشتي از آيه، در واقع، با اذعان به عدم ارتباط مقدم و تالي در شرطيه مندرج در 
آيه همراه است؛ عدم ارتباطي كه ناگزير دامان مقدمات و نتيجه استدلال استثنايي مبتنـي بـر   

در واقع، بايد گفت در اين حالت، استدلال، به معنايي كه از . آن شرطيه را نيز خواهد گرفت
، صورت نگرفته است، بلكه تنها ادعاي خصم با حـالتي  )گري توجيه(رود  ل توقع مياستدلا

اي كـه مقـدم و تـالي آن بـه صـورت       اين شرطيه و هر شـرطيه . تحكم گونه رد شده است
تعمدي به شكلي بي ربط چيده شده باشند، جز اين معنا را نزد گوينده نخواهد داشـت كـه   

بدون آن كه هيچ دليلـي در كـذب آن ادعـا    (» ندارم سخن مدعي دروغ است و آن را باور«
  ). ارائه شده باشد

پيامبر نخستين موجودي است يا حداقل نخستين «ممكن است كسي با استناد به اين كه 
به جهت (پيامبر «، محال بودن اين گزاره را نپذيرد كه »بشري است كه خداوند آفريده است

اما بايد توجه داشـت كـه اسـتدلال    . »د خدا باشدنخستين عبادت كننده خدا يا فرزن) زماني
استثنايي رفع تالي پيش گفته، با چنين برداشتي، به همان مشكلاتي دچار خواهد شد كـه در  

توضيح اين كه اگر با توجه به تفسـير فـوق،   . بدان اشاره نموديم» اول«نگرش كيفي به واژه 
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توانيم تـالي را   بگيريم، نمي» )زماني به جهت(نخستين عبادت كننده خدا «را » اول العابدين«
) پيامبر نخستين عبادت كننده خدا به جهت زمـاني نيسـت  (نفي كنيم و مقدمه دوم استدلال 

  .مورد نظر خويش را شكل دهيم و از وضع تالي نيز استدلال معتبري شكل نخواهد گرفت
بـه جهـت   (نخستين عبـادت كننـده فرزنـد خـدا     «را » اول العابدين«از سوي ديگر، اگر 

اگر خدا فرزندي داشـته باشـد،   «معنا نماييم و استدلال زير را سر و سامان دهيم كه » )زماني
نخستين عبادت كننده فرزند اوست؛ پيامبر نخستين عبـادت كننـده   ) به جهت زماني(پيامبر 

، در پاسخ به پرسش از علت صحت مقدمه دوم، »فرزند خدا نيست؛ پس خدا فرزندي ندارد
در خـواهيم  » نخستين عبادت كننده فرزند خدا نيسـت ) به جهت زماني(پيامبر «ه يعني گزار

ماند و مغالطه نهفته در استدلال دامن گيرمان خواهد شد، زيرا پاسـخي بـراي ايـن پرسـش     
پيامبر نخستين عبادت كننده فرزنـد او  (چون خدا فرزندي ندارد «نداريم، جز آن كه بگوييم 

  .ريق همين گزاره به آن دست يابيماست كه قرار بود از ط اي و اين همان نتيجه» )نيست
  
  استثنايي با قضيه دو شرطي 3.2

 81همان گونه كه بيان شد، در نگرش مبتني بر استدلال استثنايي رفع مقدم نسـبت بـه آيـه    
، پرسش و بخـش دوم  )قلُْ إنِْ كانَ للرَّحمنِ ولدَ(سوره زخرف، در واقع، بخش نخست آيه 

توان  اين پرسش و پاسخ را مي. پاسخي بدان پرسش تلقي شده است) ناَ أوَلُ العْابدِينَفأََ(آن 
. »چرا خدا فرزند ندارد؟ چون پيامبر نخستين عبادت كننـده او نيسـت  «: اينگونه مطرح نمود

اين نيز كاملاً محتمل است كه كسي بخش نخست آيـه را پاسـخ، و بخـش دوم را پرسـش     
چرا پيامبر چيزي را به عنـوان فرزنـد   «و پاسخ را از آيه بفهمد كه  تلقي نمايد و اين پرسش

اين جابجايي پرسـش و پاسـخ، همچنـين    . »كند؟ چون خدا فرزندي ندارد خدا عبادت نمي
به تفسـير زيـر از سـبزواري    . تواند تحت تأثير مشكلاتي بوده باشد كه پيشتر نشان داديم مي

  :نجفي توجه نماييد
 لحـق  أداء يعبده من أول فأنا تزعمون كما ولد للهّ كان إن المشركين لهؤلاء محمد يا قل أي

 مـن  فهـو  اعبـده  لا لذلك و ولد له ليس أنه على قام البرهان لكن و. لوالده مسانخته و بنوته
اي محمد به اين مشركان بگو اگر براي خدا، آنگونه كـه   يعني: الموضوع بانتفاء السالبة باب
نمـودم   ود، پس من نخستين كسي بودم كه آن فرزند را عبادت ميب پنداريد، فرزندي مي مي

اما برهـان دلالـت دارد كـه    . تا حق فرزندي و مسانخت او با پدرش را به جاي آورده باشم
كنم و اين از  براي او فرزندي نيست و به همين جهت است كه من آن فرزند را عبادت نمي

  )500: ق1419ي، سبزواري نجف(باب سالبه به انتفاء موضوع است 
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چون او فرزندي نـدارد، پـس او را عبـادت    (» اعبده لا لذلك و ولد له ليس أنه«عبارت 
، به خوبي، مبين اين است كه در برداشت سبزواري نجفي جاي پرسـش و پاسـخ   )كنم نمي

به بيان ديگر، وي اين آيه را پاسخي به اين پرسش تلقي كرده اسـت كـه   . عوض شده است
اين مطلب به خوبي از اين عبـارت پايـاني وي   . »كند؟ فرزند خدا را عبادت نميچرا پيامبر «

اين از باب سالبه به انتفاء موضوع (» الموضوع بانتفاء السالبة باب من فهو«قابل فهم است كه 
  . »فرزندي در كار نيست تا ايشان او را عبادت نمايد«كه در واقع، يعني ) است

يعني اين كه خدا فرزندي ندارد، نفي تالي، يعني اين كـه   در اين برداشت، از نفي مقدم،
پيامبر عبادت كننده آن فرزند نيست، نتيجه شده است و اين امر تنها زماني ممكن است كـه  

صورت استدلال پيشـنهادي سـبزواري   . ترجمه نماييم» اگر و تنها اگر«در ابتداي آيه را » إن«
اگر و تنها اگر خدا فرزنـدي داشـته باشـد، پيـامبر     «: نجفي، در واقع، به اين قرار خواهد بود

عبادت كننده آن فرزند خواهد بود؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پـس پيـامبر عبـادت كننـده آن     
شايد در نگاه اول، به نظر برسد كه به استدلال معتبري دست يافته ايم، اما بـا  . »فرزند نيست

را در آيه فوق مورد غفلت قرار » اول«ه شويم كه ايشان اساساً كلم نگاهي دقيق تر متوجه مي
اي كه با افزودن آن به صورت استدلال مزبـور،   واژه. داده، از استدلال خود حذف نموده اند

  .تمام اشكالات پيش گفته را مجدداً به ميان خواهد كشيد
را به استدلال مبتني بر تفسـير سـبزواري نجفـي بيـافزاييم، بـه صـورت       » اول«اگر واژه 

اگر و تنها اگر خدا فرزندي داشته باشد، پيامبر نخسـتين  «: ل زير دست خواهيم يافتاستدلا
. »عبادت كننده خواهد بود؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پس پيامبر نخستين عبادت كننده نيسـت 

در برداشـت مبتنـي بـر    . را دالّ بر تقدم رتبي بايد گرفت يا دالّ بر تقدم زماني» اول«حال يا 
گرفت، زيرا نتيجه حاصـل، گـزاره   » عبادت كننده خدا«را » عابد«توان  ماً نميتقدم رتبي مسل

. خواهد شد كه خلاف باور تمامي مسلمانان اسـت » پيامبر برترين عبادت كننده خدا نيست«
، در اين صـورت اسـتدلال زيـر شـكل     »عبادت كننده آن فرزند بگيريم«را » عابد«حال اگر 

فرزندي داشته باشد، پيامبر برترين عبادت كننـده آن فرزنـد    اگر و تنها اگر خدا«گيرد كه  مي
. »خواهد بود؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پس پيامبر برتـرين عبـادت كننـده آن فرزنـد نيسـت     

اگرچه اين استدلال معتبر است و همچنين اگرچه نتيجه اين استدلال، يعني ايـن گـزاره كـه    
پيامبر رتبه دوم به بعد «علاوه بر اين معنا كه ، »پيامبر برترين عبادت كننده فرزند خدا نيست«

پيامبر اصلاً چيـزي بـه نـام    «، اين معنا را نيز در خود دارد كه »را در عبادت فرزند خدا دارد
و لـذا از ايـن جهـت نيـز     » كند، تا در اين عبـادت برتـرين باشـد    فرزند خدا را عبادت نمي

گذارد كه چرا واژه  اين پرسش را باز مي توان به آن اشكالي وارد نمود، اما همواره جاي نمي
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كه در معناي رتبي خود، به شكلي كه بيان شد، نه تنها هيچ نقشي در استدلال نـدارد،  » اول«
تواند موجبات انحراف فكر را فراهم آورد، بايد در قرآن و در آيه مزبور لحاظ شود،  بلكه مي

چرا پيامبر «مبتني بر اين پرسش كه  علاوه بر اين كه بحثي مشابه را در قرآن، سنت و حديث
چـرا پيـامبر عبـادت    «و نه حتي اين كه (» عبادت كننده فرزند خدا نيست؟ )برترين(=اولين 

  . يابيم تا از چنين برداشتي حمايت كند نمي) كننده فرزند خدا نيست
ه را دالّ بر تقدم زماني بگيريم، آنگاه با چنـين صـورت اسـتدلالي مواج ـ   » اول«و اما اگر 

نخسـتين  ) به جهت زمـاني (اگر و تنها اگر خدا فرزندي داشته باشد، پيامبر «خواهيم شد كه 
نخسـتين  ) بـه جهـت زمـاني   (عبادت كننده خواهد بود؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پس پيامبر 

بـه جهـت   (پيـامبر  «در اين حالت باز هم محال بودن اين گـزاره كـه   . »عبادت كننده نيست
دست و پـا  ) كه البته در نتيجه استدلال نفي شده است(» كننده استنخستين عبادت ) زماني

تـوان   هرگز يك گزاره محال را، خواه اصل آن خواه صـورت سـلبي آن، نمـي   . شود گير مي
چينيم، هر چه كـه   اي نسبت به مقدماتي كه مي نتيجه يك استدلال قرار داد، زيرا چنين گزاره

» نخستين عبادت كننده نيسـت ) به جهت زماني(بر پيام«گزاره . باشد، بي تفاوت خواهد بود
از همين دست است، چراكه پيش از پيامبر افراد بسياري آمده و رفته اند كه خدا يـا فرزنـد   

  . خدا را عبادت كرده اند
حال اگر همان تفسير خاص را بپذيريم كه دلالت بـر خلقـت پيـامبر بـه عنـوان اولـين       

» عبـادت كننـده خـدا   «را » عابـد «ه خواهد شد؟ اگـر  موجود يا حداقل اولين انسان دارد، چ
را به معنـاي  » عابد«بگيريم، ميان نتيجه و باور مسلمانان تناقض وجود خواهد داشت و اگر 

اگر و تنها اگر «بگيريم، آنگاه با اين استدلال مواجه خواهيم بود كه » عبادت كننده آن فرزند«
نخستين عبادت كننده آن فرزنـد خواهـد   ) يبه جهت زمان(خدا فرزندي داشته باشد، پيامبر 

نخستين عبادت كننـده آن فرزنـد   ) به جهت زماني(بود؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پس پيامبر 
اين استدلال نيز اگرچه معتبر است و همچنين اگرچه نتيجه آن، يعني اين گزاره كه .  »نيست

، علاوه بر ايـن معنـا كـه    »نخستين عبادت كننده فرزند خدا نيست) به جهت زماني(پيامبر «
، اين معنـا را نيـز در خـود    »پيامبر در زماني متأخر از ديگران به عبادت خدا پرداخته است«

كند، تـا در ايـن عبـادت تـأخر      پيامبر اصلاً چيزي به نام فرزند خدا را عبادت نمي«دارد كه 
مـود، امـا همـواره    توان به آن اشـكالي وارد ن  و لذا از اين جهت نيز نمي» زماني داشته باشد

كه در معناي زماني خود، به شكلي كـه  » اول«گذارد كه چرا واژه  جاي اين پرسش را باز مي
تواند موجبات انحراف فكر را فراهم  بيان شد، نه تنها هيچ نقشي در استدلال ندارد، بلكه مي

ا در قـرآن،  آورد، بايد در قرآن و در آيه مزبور لحاظ گردد، علاوه بر اين كه بحثـي مشـابه ر  
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عبـادت كننـده   اولـين   )به جهت زمان(چرا پيامبر «سنت و حديث مبتني بر اين پرسش كه 
يابيم  نمي) چرا پيامبر عبادت كننده فرزند خدا نيست«و نه حتي اين كه (» فرزند خدا نيست؟

  .تا از چنين برداشتي حمايت كند
  
  مقدم مستتر 4.2

اي نيـز در بـاب ادات    وره زخرف، شاهد مداقهس 81در ميان تفاسير مطرح شده در باب آيه 
در بيان قضـاياي   ،در زبان عربيدانيم كه  مي. هستيم...) كانَ للرَّحمنِ ولدَ إنِْ قلُْ(» إن«شرط 

عمدتاً ، چنين باوري دارد ،گويندهمقدم نه تنها كاذب، كه ناممكن است، يا شرطيه، زماني كه 
 سوره انبياء 22 آيهاي از اين كاركرد را در خود قرآن در  نمونه. شود استفاده مي» لو«از ادات 

در  ،وجود داشتخدايي جز خداي يكتا اگر :لوَ كانَ فيهمِا آلهةٌ إلاَِّ اللَّه لفَسَدتا«: شاهد هستيم
در آيـه  » إن« به كارگيري اداتآيا اكنون  ).22): 21(انبياء ( يافت فساد راه مىآسمان و زمين 

داشتن فرزند براي خدا، اگر نگوييم مقبول، حداقل بايـد  ق را بايد به اين معنا دانست كه فو
، غيـر از  »خدا فرزند نـدارد «توجه داشته باشيد كه گزاره ؟ دانسته شده استبگوييم، ممكن 

اي  در گزاره» إن«اگرچه حرف شرط . »تواند فرزند داشته باشد خدا نمي«اين گزاره است كه 
، لزوماً دلالت بر امكان فرزند داشتن بـراي خـدا   »...ا فرزند داشته باشد، پس اگر خد«چون 

  .كند ندارد، اما هيچگاه نيز اين امكان را طرد نمي
فرزند آوري براي خدا  امكانشايد با توجه به همين نكته و براي پرهيز از نسبت نارواي 

در آيه مزبور، ادات نفي اسـت  » نإ«به اين امر پاي فشرده اند كه از تفاسير اي  باشد كه دسته
با پـذيرش   ).805: 3، ج ق1423بلخي، .  اي در اين زمينه نك براي نمونه(و نه ادات شرط 
 مـا «، را »إنِْ كانَ للرَّحمنِ ولـَد «، در واقع، بايد بخش نخست آيه، يعني »إن«نافيه بودن ادات 
َلدمنِ ولرَّحكـان «بايد توجه شود كـه در ايـن صـورت    . معنا كرد» خدا فرزند ندارد: كانَ ل «
 فلا »ما« بمعنى جعلتها إن و جزم موضع في فكان للشرط »إن« جعلت إن«: حشو خواهد شد

  ). 81: 4 ج  ق،1421نحاس، (» لكان موضع
در اين حالت ممكن است كسي مدعي شود كه بخـش نخسـت آيـه و بخـش دوم آن،     

بر اين اساس معناي آيـه چنـين   . ديگر، از هم گسسته بوده، مقدم و تالي يك شرطيه نيستند
ديگر » فـ«در اين حالت، حرف . »خداوند فرزندي ندارد و من نخستين عابد هستم«: شود مي

مقتضي ربطي منطقي ميان جمله بعد و قبـل نيسـت، بلكـه     اداتي براي اذعان به نتيجه نبوده،
  . بايد آن را عطف يا ابتدائيه گرفت
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، زير بار گسسـت ميـان   »إن«اين نيز ممكن است كه كسي، علي رغم نافيه دانستن ادات 
را » فـ ـ«نـرود و حـرف   » فـ ـ«دو جمله ابتدايي و انتهايي آيه بر اساس تفسير فـوق از ادات  

در تأييد چنين باوري بايد گفت . باطي منطقي ميان دو بخش مزبور بداندهمچنان دالّ بر ارت
در ايـن  . توان با مستتر گرفتن بخشي در آيه، همچنان فاء نتيجه دانست را، مي» فـ«كه حرف 

، ]داشـت  اگر فرزنـدي مـي  . [خداوند فرزندي ندارد«: صورت آيه را بايد چنين ترجمه نمود
اي كه قـرار اسـت مقدمـه اسـتدلال      ا، در واقع، از شرطيهدر اينج. »پس من نخستين عابدانم

با چنين . استثنايي مورد ادعا باشد، تنها تالي آن در آيه آمده است و مقدم آن در استتار است
يافتـه، دغدغـه    بـاز نيز جايگاه خويش را در همان بخـش مسـتتر   » لو«ادات شرط تقريري، 
لـَو كـانَ   [قلُْ إنِْ كانَ للرَّحمنِ ولدَ «: شود فرزند داشتن به خدا هم برطرف مي امكانانتساب 

َلدمنِ ولرَّحلُ العْابدِين] لَعبـادت كننـده آن   «را » عابد«حال اگر براي وضوح بيشتر،  .»فأَنَاَ أو
هاي اسـتثنايي   اي دست خواهيم يافت كه پايه استدلال بگيريم، آنگاه به همان شرطيه» فرزند

، مـن نخسـتين   ]داشـت  اگر فرزندي مي[. خداوند فرزندي ندارد«: ودپيش گفته قرار گرفته ب
تنها مشكل اين است كه تمام آن معضلات مرتبط با تفسير . »بودم عبادت كننده آن فرزند مي

  .نيز عود خواهد كرد» اول«واژه 
  
  تالي منفي 5.2

در شـرطيه  » عابـدين «هـا بايـد    شود كه بر اسـاس آن  در ميان تفاسير، اقوال فراواني ديده مي
. بـراي نمونـه نـك   (» جاحـدين «سوره زخرف را به معنايي منفي چون  81مستخرج از آيه 

طبـري،  . بـراي نمونـه نـك   (» مسـتنكفين «، »آبين«، »منكرين«، )250: 1ق، ج 1403طبرسي، 
. نـك (» آنفـين «، )233: م1993ابن عبـاس،  . براي نمونه نك(» آبقين«، )61: 25  ج ق،1412

و ) 217: ق1423ابـن قتيبـه،   . بـراي نمونـه نـك   (» غضـاب «، )50: 2 ج  ق،1410فراهيدي، 
در ايـن حالـت نيـز    . تفسير گردد) 207: 2 ج  ق،1381ابوعبيده، . براي نمونه نك(» كافرين«

اگـر خـدا   «را ادات شرط بگيريم و مستقيماً به اين شرطيه دست يابيم كه » إن«ممكن است 
را نافيه تلقي نموده، بـا در اسـتتار   » إن«؛ يا »ستمفرزندي داشته باشد، من نخستين منكران ه

اگـر فرزنـدي   [خداونـد فرزنـدي نـدارد،    «گرفتن يك جمله، آيه را چنين معنا نمـاييم كـه   
هاي نحوي اين دو نوع از تفسير،  سواي از تفاوت. »بودم ، من نخستين منكران مي]داشت مي

احد نيز سر و كار خواهيم داشت اي واحد است و در نتيجه با استدلالي و حاصل كار شرطيه
اگر خدا فرزندي داشته باشـد، مـن نخسـتين منكـران هسـتم؛ مـن       «: كه يا بدين قرار است
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اگـر خـدا فرزنـدي    «: ؛ و يا بدين قـرار »نخستين منكران نيستم؛ پس خداوند فرزندي ندارد
ن داشته باشد، من نخستين منكران هستم؛ خداوند فرزندي ندارد؛ پس مـن نخسـتين منكـرا   

امـا  . »منكر فرزند خدا«باشد، يا » منكر خدا«، »منكر«همچنين ممكن است مراد ما از . »نيستم
آنچه بيش از همه اهميت دارد اين است كه در اين تقرير جديد نيز به هيچ عنوان مشكلات 

ي پيـامبر اساسـاً      . مرتفع نخواهـد شـد  » اول«پيش گفته در باب تفسير واژه  بـا نگرشـي كمـ
اي  به جهت زماني نخستين منكر خدا يا فرزند باشد، تـا بـا نفـي آن بتـوان نتيجـه     تواند  نمي

پيـامبر برتـرين منكـر    «نگرش كيفي، يعني پذيرش اين كه ). تعليق به محال(= بدست آورد 
است، نيز در اينجا، مانع از نفي تالي و در نتيجه مانع شكل گيري يك استدلال ) فرزند خدا(

  .د شداستثنايي رفع تالي خواه
  

  ارجحيتي موضوعي سلبي: قياس اولويت 6.2
سـوره زخـرف بـه صـورت اسـتدلالي       81همان گونه كه تاكنون ديده شد، سامان دهي آيه 

نيز در اين صورت بندي لحـاظ گـردد، بـا    » اول«منطقي، آنگاه كه قرار بر اين باشد كه واژه 
ن صراحتاً كسي را يافـت  توا اي مواجه خواهد شد و اگرچه در تفاسير نمي مشكلات عديده

كه اين واژه را حشو بخواند، اما احتمالاً در پي همين معضـلات تفسـيري اسـت كـه ذهـن      
امـا پـيش از   . يابد كه وجود آن را ناديده بگيرد مخاطب خود به خود به اين سمت سوق مي

ناديده گرفتن وجود اين واژه و حشو خواندن آن، به جاست به صورت استدلالي ديگر كـه  
  . ناميد توجه شود» قياس اولويت«يد بتوان آن را شا

نيز خواند و بـه  » طريق اولايي«توان آن را  قياس اولويت كه مبتني بر مقايسه است و مي
باشـد،   جاي سه حد اصغر، اكبر و وسط، داراي چهار حد اكبر، اصغر، وسـط و فرعـي مـي   

رجوحيتي و مسـاواتي،  تقسيماتي چون موضوعي و محمولي، سلبي و ايجابي، ارجحيتي و م
با عنوان ) Avi sion(پذيرد كه به خوبي در كتاب آوي سيون  معتبر و نامعتبر و غيره را نيز مي

A Fortiori Logic از آنجا كه بحث ما در اينجا به شكل و اما . 4توضيح و شرح داده شده اند
نمادين از اين شكل شود، لذا ابتدا صورتي  ارجحيتي موضوعي سلبي اين استدلال مربوط مي

  :نماييم را ارائه مي
  
  .باشد )حد فرعي(=  نيست كه د )حد وسط(=  آنقدر ج) حد اكبر(= آ  5)م(
  .، ج است)حد اصغر(=  آ بيش تر از ب) م(
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  .پس، به طريق اولي، ب آنقدر ج نخواهد بود كه د باشد) ن(
  

  :ه زخرف توجه نماييدسور 81اكنون به اين تفسير از آيت االله مكارم شيرازي ذيل آيه 
زنند بگو اگر براى خداوند رحمان فرزندى  به آنها كه دم از وجود فرزندى براى خدا مى
زيرا از ... كردم  گذاردم و از وى اطاعت مى باشد من نخستين كسى بودم كه به او احترام مى

يرازي، مكـارم ش ـ (همه شما ايمان و اعتقادم به خدا بيشتر و معرفت و آگاهيم فزونتر اسـت  
   6).127: 21ج  ،1374

با توجه به اين تفسير بايد بپذيريم كه بي شك در اين آيه يك اسـتدلال طريـق اولايـي    
و » معتقـد «، »مـؤمن «آن، ) ج(= موضوعي ارجحيتي سلبي معتبر نهفته است كه حد وسـط  

و حد » سايرين«و » پيامبر«آن، به ترتيب، ) ب(= و اصغر ) آ(= و حد اكبر ) يا آگاه(» عارف«
صورت نهايي ايـن  . باشد مي» احترام گذاردن به فرزند خدا و اطاعت از او«آن، ) د(= فرعي 

  :استدلال به قرار زير است
مؤمن، معتقـد  آنقدر ] اي كه نسبت به خدا دارد، با تمام ايمان، اعتقاد و آگاهي[پيامبر ) م(

  . ام بگذارد و از او اطاعت نمايديا عارف به وجود فرزند براي خدا نيست، تا به او احتر
مؤمن، معتقد يا عارف پيامبر بيشتر از سايرين ] اگر فرزندي براي خدا در كار باشد،) [م(

  .به وجود او است
مؤمن و معتقد و عارف به فرزند خـدا  آنقدر ] علي رغم ادعايشان[سايرين نيز  پس) ن(

  .دبه او احترام بگذارند و از او اطاعت نمايننيستند كه 
آنقـدر  ] علي رغم ادعايشان[سايرين نيز «در واقع، مقصود از بخش نتيجه، يعني عبارت 

، »به او احترام بگذارند و از او اطاعت نمايندنيستند كه  مؤمن، معتقد و عارف به فرزند خدا
اين است كه ايمان، اعتقاد و معرفت لازم و قانع كننده اي، در پشت اين احتـرام گـذاردن و   

  .سوي سايرين، وجود ندارد اطاعت از
بودن آنكه حشو تلقي » اول«شود، در اين شكل از استدلال، واژه  همان گونه كه ديده مي

شود و همچنين بدون آنكه اخلالي در صحت استدلال ايجاد نمايـد، در نگرشـي كيفـي بـه     
شده  به خوبي صوري سازي) برتر بودن پيامبر نسبت به سايرين در ايمان(معناي تقدم رتبي 

مؤمن، «نيز به معناي » عابد«بايد توجه داشته باشيد كه در بيان آيت االله مكارم شيرازي . است
  .گرفته شده است» معتقد و عارف
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  قياس اولويت رقيب 7.2
توان با توسل به گونه ديگري از  را حشو تلقي نماييم، مي» اول«مشخص شد كه بدون آنكه 

لايي موضوعي سلبي ارجحيتي صورت بندي معتبـري از  استدلال با عنوان استدلال طريق او
حال قصد داريم توجه شما را به تفسير ديگري از آيه مزبـور  . سوره زخرف ارائه داد 81آيه 

براي اين منظـور  . هاي طريق اولايي جلب نماييم در قالب صورت بندي ديگري از استدلال
د كسي را به عنوان فرزند خـويش  اگر خداوند بخواه«: نماييم ابتدا اين پرسش را مطرح مي

ممكـن اسـت كسـي    . »بپذيرد يا بوجود آورد، آن فرزند چه ويژگي هايي خواهـد داشـت؟  
بگويد، مسلماً بايد آن فرزند به جهت كمالات سرآمد همه باشد و بـاز همـين جاسـت كـه     
ممكن است ذهن او به سوي اين سخن مسيحيان كه حضرت عيسي فرزند خداست برود و 

اگر خـدا  «اي بگيرد كه  ي ميان اين پيامبر بزرگوار و پيامبر اسلام نموده، چنين نتيجها مقايسه
  . »فرزندي هم داشته باشد، آن فرزند علي القاعده بايد پيامبر اسلام باشد

هاي طريق اولايي مقايسه است و تا سخن از مقايسـه بـه ميـان آيـد، پـاي       پايه استدلال
در » اول«مسلماً در اين مقايسـه، واژه  . شود هاي طريق اولايي نيز به ميان كشيده مي استدلال

توان بـه   اين استدلال را مي. آيه دالّ بر تقدم رتبي پيامبر اسلام بر حضرت مسيح خواهد بود
  : سامان دهي كرد اين صورت

  
حد (= است كه فرزند خدا ) حد وسط(= آنقدر عابد ) حد اصغر(= حضرت مسيح ) م(
  .باشد) فرعي
  .در عابد بودن برتر از حضرت مسيح است) حد اكبر(= پيامبر اسلام ) م(
  .پيامبر اسلام به طريق اولي فرزند خدا است) ن(
  

قصد ما از پيش كشيدن . تي نام دارداستدلال فوق، طريق اولايي موضوعي ايجابي ارجحي
اين فرض جديد مسلماً آيه نيست كه بگوييم پيامبر اسلام نيز فرزند خداسـت، بلكـه قصـد    

سوره زخرف در صدد ارائـه   81داريم مخاطب را به اين سو نيز توجه دهيم كه چه بسا آيه 
بر اساس . »حضرت مسيح فرزند خدا است«استدلالي در رد اين ادعاي اهل مسيح است كه 
اگر خدا فرزندي داشته باشد، چرا آن فرزند «اين فرض بايد آيه مزبور را چنين معنا نمود كه 

توان در قالـب طريـق اولايـي موضـوعي      اين استدلال را مي. »)كه برترين عابدم(من نباشم 
  :سلبي ارجحيتي چنين مطرح كرد
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) حد فرعي(= ، فرزند خدا )وسطحد (با آن ميزان از عابد بودن ) حد اكبر(= پيامبر ) م(
  .نيست
  .عابد است) حد اصغر(= پيامبر در عابد بودن برتر از حضرت مسيح ) م(
  .حضرت مسيح نيز به طريق اولي فرزند خدا نخواهد بود) ن(
  

در اين استدلال نيز بـه خـوبي صـوري سـازي     » اول«شود، واژه  همان گونه كه ديده مي
همچنين در اينجا مشخص . كند شده، نقش مورد توقع خود را در صورت استدلال بازي مي

هـاي   هاي طريق اولايي نيز بـا برداشـت   شود كه كاملاً محتمل است كه در قالب استدلال مي
ها صورت كامل تـري از   ف مواجه شويم، اگرچه اين استدلالسوره زخر 81مختلفي از آيه 

  . دهند آنچه در آيه وجود دارد را در دسترس ما قرار مي
براي هر چه بيشتر روشن شدن اين ادعا كه چون در آيه مورد نزاع پاي مقايسه در ميان 

گشـا  توانـد راه  هاي ديگر اسـتدلال مـي   است، پس يك استدلال طريق اولايي بهتر از نمونه
باشد، كافي است اگر به شكل رقيب استدلال اخير در قالب يك قياس اقتراني شرطي توجه 

بـود؛ برتـرين    داشت، آن فرزند برتـرين عبـادت كننـده او مـي     اگر خدا فرزندي مي«: نماييد
ايـن  . »داشـت، آن فرزنـد مـن بـودم     ؛ پس اگر خدا فرزندي مـي 7عبادت كننده او من هستم

گويد كه در ايـن مقايسـه و در نتيجـه برتـر      است، اما هرگز به ما نمياستدلال اگرچه معتبر 
دانسته شدن پيامبر، روي سخن به سوي چه كسي است، در حالي كه در نمونه طريق اولايي 

توان براحتي مشخص كرد كه پيـامبر بـا چـه     آن، به جهت بهره مندي از يك حد اضافه، مي
  . كسي مقايسه شده است

  
  گيري نتيجه. 3

سوره زخرف در قالب يك استدلال استثنايي، خواه رفع تالي خواه دو  81رت بندي آيه صو
» اول«اين نقيصه از ناحيه ناتواني اين استدلال در گنجانـدن واژه  . شرطي، امكان پذير نيست

اي كه استدلال مزبور را به تعليق به محال  ؛ نقيصه8در آيه مزبور با حفظ صدق و اعتبار است
اين در حالي است كه با توجه به . توان نام استدلال بر آن گذاشت، تقليل دهد نميكه اساساً 
را نيز در صورت استدلال » اول«توان به خوبي واژه  هاي اولويتي يا طريق اولايي مي استدلال

هاي طريـق اولايـي مقايسـه اسـت؛      گنجاند و اين نيست مگر به اين جهت كه پايه استدلال
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و » اول«كند و به ايـن طريـق واژه    ها باز مي د چهارم را در اين استدلالاي كه پاي ح مقايسه
در همين راستا به . شوند طرفين مورد مقايسه توسط اين واژه به خوبي به تصوير كشيده مي

هاي طريق اولايـي از آيـه مزبـور، هرگـز      اين نكته نيز تذكر داده شد كه تعدد صورت بندي
هاي مبتني بـر   ر صوري سازي دقيق تر نسبت به صوري سازيها د نافي قابليت اين استدلال

  .9استدلال استثنايي از آيه مزبور نيستند
  
  ها نوشت پي

 

است و نويسنده نيـز در بكـارگيري   » اعتبار«غير از بحث از » صدق«بايد توجه داشت كه بحث از  .1
براي اطلاعات بيشتر در . اين واژگان در مقاله حاضر تفاوت ميان اين دو واژه را لحاظ نموده است
  .27- 32: 1383تيدمن، . خصوص تفاوت صدق و اعتبار، آنگاه كه سخن از استدلال است، نك

  .286- 287: 1380مظفر، . راي اصلاعات بيشتر در اين زمينه نكب .2
را بـه كـار گرفتـه اسـت، امـا      » تعليق محال به محـال «محمد بن حسن طوسي با اين كه عبارت  .3

مرادش همان رسيدن از نفي مقدم به نفي تالي است كه قبلاً با عنوان استثنايي با قضيه دو شرطي 
  ).221: 9 ج  بي تا،طوسي، . نك(مورد بحث قرار گرفت 

مؤلف نيز پيشتر مقالاتي . دارد Judaic Logicآوي سيون كتاب ديگري نيز در اين زمينه با عنوان  .4
نگاشـته اسـت   » حكمت متعاليه و منطق طريق اولايي«و » منطق طريق اولايي در قرآن«با عناوين 

اقتضاي بحث، مورد شـرح و  هاي استنتاجي اين گونه استدلال ها، به  اي از صورت كه در آن پاره
ذكر اين نكته نيز اهميت دارد كه ). ب1393الف؛ 1393زراعت پيشه، . نك(توضيح واقع شده اند 

برخي يك استدلال طريق اولايي را به گونه اي معرفي نموده اند كه معادل با قياس مساوات مـي  
، اما اين شكل از معنا )2 :1374موحد، . براي نمونه نك(شود كه البته نيازي به حد چهارم ندارد 

  ).ارتباط شخصي(از استدلال طريق اولايي را سيون نمي پذيرد 
  .باشد مي» نتيجه«و » مقدمه«، به ترتيب، )ن(و ) م(مقصود از  .5
زيرا از همه شما ايمان «نيز اين معنا تأييد شده است، جز اين كه در آنجا عبارت  تفسير الميزاندر  .6

از آن حد وسط را استخراج نمود، توان  كه مي» و اعتقادم به خدا و معرفت و آگاهيم فزونتر است
  ).189: 18، ج 1374، طباطبايي. نك(وجود ندارد 

، تا نمودمدر بخش دوم آيه را عوض ) أوَلُ العْابدِينَ(و محمول ) أنَاَ(در اين مقدمه جاي موضوع  .7
  .شرايط صوري استدلال حفظ شود

در كنار هم بر اساس اين باور نويسنده است كه در صورت بندي هاي » صدق و اعتبار«اشاره به  .8
لازم را بازي نكرده است و يا اگر نقشـي  يا نقش صوري » اول«نامناسب از آيه مورد بحث، واژه 
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صوري را به عهده بگيرد، به جهت مادي مشـكلاتي را بـر صـورت اسـتدلال هـا وارد خواهـد       
اسـتدلال كلـي مقالـه در    «: به اين ترتيب پاسخ اين اشكال داور محترم داده مي شود كـه . ساخت

نقـش  » اول«نگـاه واژه  اگر تفسير الف درست باشـد آ : 1مقدمه «: بخش سلبي به اين شكل است
در ) صوري(نقش » اول«واژه : 2مقدمه . در استدلال مبتني بر تفسير الف خواهد داشت) صوري(

بنابر مدعاي مقالـه تفسـير   » .تفسير الف نادرست است: نتيجه. استدلال مبتني بر تفسير الف ندارد
ال مـي باشـد و سـعي    الف شامل تفاسير استثنايي وضع مقدم، رفع تالي، دو شرطي، تعليق به مح

نيـز   1اما مشكل اينجاست كـه مقدمـه   . صادق است 2شده در هر تفسير  نشان داده شود مقدمه 
نقش صوري است » اول«مقاله تصريح نمي كند كه منظور از اهميت نقش واژه . محل بحث است

اكـه واژه  كاذب خواهد بـود چر  2اگر نقش معنايي واژه را در نظر بگيريم آنگاه مقدمه . يا معنايي
اينجا كارا نيست شايد اين ) استاد و كلاس( مثال متن . در تفاسير مربوطه نقش معنايي دارد» اول«

چنانكـه  (امـا  - .اگر حج مجاز شود من اولين نفري هستم كه به زيارت مي روم - :مثال بهتر باشد
ش صوري در در اين جا واژه اول اگرچه نق. پس حج مجاز نيست. من به حج نرفته ام) مي بينيد

اسـت،  » اول«اما اگر منظور مقاله نقش صوري واژه . استدلال ندارد اما نقش معنايي بازي مي كند
چرا بايد تفسير درست به گونه اي باشد كه تمام واژه . زير سوال مي رود 1در اين حالت مقدمه 

لالي را مي توان لذا از نظر نويسنده استد. »ها نقش صوري در استدلال برخاسته از آن بازي كنند؟
استدلال مناسب تري دانست كه بتواند تمام زوايا يا حداقل زواياي حداكثري متن برخاسته از آن 

  .را هم به جهت صوري و هم به جهت مادي بازتاب نمايد
هاي نحوي و تفسيري دقيـق تـري مراجعـه نمـود كـه موضـوع        در رفع اين تعددد بايد به بحث .9

  . مستقيم اين مقاله نيست
  
  نامه كتاب
 .قرآن

العرب، تحقيـق محمـد عبـد الـرحيم و احمـد نصـراالله،        شعر فى القرآن غريب). م1993(ابن عباس، عبداالله 
 .مؤسسه الكتب الثقافيه: بيروت

دار الكتـب  : القرآن، تحقيق ابراهيم شمس الدين، بيـروت  مشكل تأويل ).ق1423(قتيبه، عبداالله بن مسلم  ابن
 .العلميه

 .سزگين، قاهره فواد محمد مجاز القرآن، تحقيق). ق1381(مثنى  بن مرمع عبيده، ابو
، چاپ )ع(دانشگاه امام صادق : منطق جمله ها، ترجمه رضا اكبري، تهران). 1383(تيدمن، پل و هاوارد كهين 

 .اول
 إحياء دار: شحاته، بيروت محمود االله عبد ، تحقيقتفسير مقاتل بن سليمان). ق1423(بلخي، مقاتل بن سليمان 
 .التراث، چاپ اول
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، منطـق پژوهـي،   »منطق طريق اولايي در قـرآن «). الف1393(زراعت پيشه، محمود و عاطفه رنجبر دارستاني 
 .55- 69سال پنجم، شماره دوم، پاييز و زمستان، صص 

، زمسـتان،  78، خردنامـه، شـماره   »حكمت متعاليه و منطق طريـق اولايـي  «). ب1393(زراعت پيشه، محمود 
 .37- 50ص ص

 .للمطبوعات، چاپ اول التعارف دار: القرآن، بيروت تفسير إلى الأذهان إرشاد). ق1419(سبزواري نجفي 
دفتـر انتشـارات   : قمموسوى همدانى سيد محمد باقر، : ترجمهالميزان،  ).1374( طباطبايي، سيد محمد حسين

 .، چاپ پنجممدرسين حوزه علميه قم  اسلامى جامعه
 .نشر مرتضي: الاحتجاج، مشهد). ق1403(علي  طبرسي، احمد بن

 .المعرفه، چاپ اول دار: القرآن، بيروت تفسير فى البيان جامع). ق1412(طبري، محمد بن جرير 
 .انتشارات اسلام، چاپ دوم: أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران). 1378(الحسين  عبد سيد طيب،

 احمـد  تحقيـق  و تهرانـى  آغـابزرگ  شيخ مقدمه القرآن، با تفسير فى التبيان). بي تا(حسن  بن محمد طوسى،
 .العربى التراث احياء دار: قصير عاملى، بيروت

 .دوم هجرت، چاپ انتشارات: العين، قم كتاب). ق1410(احمد  بن خليل فراهيدى،
المنطق، تصحيح و تحقيق و تعليق سيد علي حسيني، نشر قدس رضـوي، چـاپ    ).1380( مظفر، محمد رضا

 .اول
 .دار الكتب الإسلامية، چاپ اول: تفسير نمونه، تهران ).1374( مكارم شيرازي، ناصر و جمعي از نويسندگان

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: واژه نامه توصيفي منطق، تهران). 1374(موحد، ضياء 
  .اول العلمية، چاپ الكتب دار: القرآن، بيروت اعراب). ق1421(محمد  بن احمد ابوجعفر اس،نح
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